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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 و فراتر از ادراک بشر خیر کثیر حضرت زهرا

وْث ِ اِ نَّاِاِ » ِالْك  ِانْحِ ؛ِرِ عْط يْناك  ِو  ِالِْ ا ؛ِرِْف ص لِِّل ر بِّك  ِهُو   «رُِبْ ت ِ نَِّشان ئ ك 

و خاطرات تلخ  اکرمو اندوه ماتم دخت بزرگوار پیامبربعد از ایّام نسبتاً طولانی حزن 

درحقّ این بانوی بزرگوار رواداشتند، در  جفاها و جنایاتی که بعد از رحلت پیامبر اکرم

 ی حزن در مصائب اهل بیتیم. میوهاهی میلاد باسرور این بانوی گرامی قرار گرفتطلیعه

شایستگی  به نیل به سرور لقاء آنهاست. اگر کسی ایّام فاطمیّه را با حزن حضرت زهرا

ی شود. این یک دورهآن نور فاطمی در قلبش متولّد میی زهراطیّ کند، در میلاد فاطمه

 است. امیدواریم خدای متعال به برکت میلاد بزرگ این کوثر قرآن و بسیار معنادارو  یسلوک

امّ  ،الجنّۀ  اهلی نساء ی نساء العالمین من الاوّلین و الآخرین و سیّدهسیّدهقرآن مجسّم، 

ی امام عصر ارواحنا فداه، این بانوی علی الحجج، این الگو و اسوهلله ا حجّۀو الرّسول و  ۀالائمّ

ی روز جزا، قلوب ما را با عنایات خویش به انوار فاطمی منوّر پیشگام اهل بهشت و شفیعه

 .گرداند

ایم؛ گرچه شخصیّت آن حضرت فوق در گذشته مفصّل صحبت کرده درمورد حضرت زهرا

 لیلۀالقدر ، حضرت زهراتعبیر امام صادق ام، به طورکه اشاره کرده توصیف است. همان

نیل به معرفت ی مخلوقات در است. قدر ایشان در این عالم ناشناخته است و طمع همه
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خاطر نام فاطمه بر ایشان  فرمودند: بدین است. امام صادق قطع شده ی زهرافاطمه

ی خلق بریده است. کسی به عظمت شأن این نهاده شد که راه معرفت آن حضرت بر همه

سخن گفته یا نوشته است، درحدّ  ی زهرابانوی بزرگوار راه ندارد. هرکه در شأن فاطمه

بزرگوار را بیان داشته است. ای از کمالات آن بانوی ظرف کوچک معرفت خویش گوشه

نیافتنی است. تنها  های اسیر عالم خاک و غبار کثرت دستحقیقت فاطمی برای ما انسان

دانند و فرزندان معصوم این بانوی بزرگوارند که می و امیرالمؤمنین اکرمپیامبر

و  رگنجد. لذا آنچه پیامب نمی دانند، در واژه و حرفیعنی چه و آنچه آنها می فاطمه

ای از کمالات فاطمی نبود؛ اند، جز گوشهبیان داشتهی زهرادر شأن فاطمه ائمه

چراکه تا در این عالمیم و محجوب حجب عالم کثرت، راهی به درک حقیقت فاطمی نداریم. 

ی کمال توحید نائل گذارد و به قلّهبهای ظلمانی و نورانی را پشت سر اگر کسی این حجاب

کند و آنگاه او نیز کند و درحدّ خود آن حقیقت را درک میاو تجلّی می شود، نور فاطمی بر

ای از نور فاطمی بر آنها ماند و شاید هوش از سر او برود. آنان که گوشه زبانش از گفتن بازمی

تجلّی کرده است، حالاتی غیرعادی و شبیه جنون به آنها دست داده است و تعابیر و 

 ی دیگران قابل هضم نیست. لذا هرچه هم مفصّل صحبت کردهکنند که براجملاتی بیان می

حتّی مختصری از کمالات فاطمی را بیان کنیم. فهم و معرفت ما کوتاه و  ایم باشیم، نتوانسته

فقط خود  کریم ایشان را کوثر و خیر کثیر خوانده است، بان ما قاصر است. بانویی که قرآنز

وْث  رِ ا ناِّاِ »داند چه عظمتی دارد: خدا می ِالْك  ی  فاصله ما به تو خیر کثیر دادیم. تردید بی: 1«عْط يْناك 

خدایی که تنها در نامد؛  نامیم، با آنچه خداوند زیاد می بسیاری است بین آنچه ما زیاد می

ها روزی بود؛ خدایی که به انسانچیز بر خلق منّت نهاد و آن بعثت پیامبر خاتم یک
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خاطر  یک از اینها منّت نگذاشت؛ تنها به هیچ ایقدرت داد؛ و برداد؛ خلقشان کرد؛ حیات و 

ِمِّنِْ» بر بشر منّت نهاد؛ خاتمبعثت پیامبر ِر سولً ِف يه مْ ِب  ع ث  ِا ذْ ن ين  ِالْمُؤم  ِع ل ی ِالُله ِم نَّ ل ق دْ

ه مِْ  نپیامبری از خودشا میانشاندر که آنگاه بر مؤمنان منّت نهادوند خدا راستی به: 2«ا نْ فُس 

وْث  رِ »نهد که منّت می شگفتا که خداوند بر همین پیامبر خاتم برانگیخت. ِالْك  . «ا ناِّا عْط يْناك 

یابد و از راه  داند! اگر کسی بخواهد به معرفت فاطمهچیست؟ خدا  می عظمت فاطمه

ِو انْح رِْ»ای ببرد، راهش این است: این خیر کثیر بهره ِل ر بِّك  ی پروردگارت نماز پس برا: 3 «ف ص لِّ

کُِلِّ»؛ 4«مِنِمُؤْراجُ الْالصَّلاةُ مِعْ» :ت. نمازی که معراج مؤمن اسگزار و قربانی کنب ِقُ رْبانُ الصَّلاةُ

نزدیک شدن به حقیقت  برای کارلین . اوّتقواستقرب هر انسان اهل  ی نماز وسیله: 5«ت ق یِ 

شود.  کند و به قرب الهی نائل می می ی عرش پروازفاطمی نماز است. انسان با نماز تا قلّه

قربانی شتری است که  ،صورت ظاهر دومین کار قربانی است. هرچه دارد باید قربانی کند. به

خواهد به حقیقت فاطمی نزدیک شود باید که می شود؛ امّا حقیقتش این است که آننحر می

ست و مقام دارد، آبرو و هرچه دارد در راه ایشان قربانی کند. اگر مال دنیا دارد، اگر پ

وجاهتی دارد، دربین خلق موقعیّت و جایگاه و مرتبتی دارد، اگر علم و فهم و کمالی دارد، 

طاعت و عبادت و معرفت و کرامتی دارد، همه را باید قربانی کند؛ هم دنیایش و هم آخرتش 

ک شود، و درنهایت خودش را باید قربانی کند. اگر کسی بخواهد به حقیقت فاطمی نزدی

کند. تا وقتی اولیاء خدا را برای خودمان  راهی جز این ندارد که خودش را قربانی فاطمه
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ی نیل خود به کمالات کنیم، وسیله خودمان هزینه خواهیم آنها را برایخواهیم و میمی

ا ای دوست داشتیم که خودمان را برای آنهگونه کنیم، راهی به آنها نداریم. هرگاه ایشان را به

توان امید داشت که راه باز شود. بخواهیم، خودمان را فدای آنها و قربان آنها بخواهیم، می

ایم که انتظار کرده بیت واقعاً بیندیشیم تاکنون چه چیزی از خودمان را قربان اهل

یم؟ آنها که گفتم مقدمه بود؛ اهنزدیکی و معرفت داریم؟! آیا در این عالم از چیزی گذشت

پولم بگذرم، از مقام و آبرو و موقعیّتم بگذرم، از طاعت و عبادت و مجاهدتم بگذرم، اینکه از 

از ریاضت و مکاشفات و کراماتم بگذرم، از مقامات معنویم بگذرم، همه مقدمه است تا از 

چیز قربان کرده است؟ اولیاء را برای  خودم بگذرم. هرکس خود بنشیند و برشمارد که چه

راهی به  را فدای آنها؟ آنها را خرج خود کردیم یا خود را قربان آنها؟خود خواستیم یا خود 

خواهی نزدیک خویشتن؛ راه دیگری وجود ندارد. اگر میکردن  قرب نیست، مگر با قربان

پای دوست  شوی، قربان شو؛ فدا شو؛ همه چیزت را و نهایتاً خودت و هستی خودت را به

 بریز.

ی جمع و به صیغه «ا ناِّا عْط يْنا»عطا کرد، با تعبیر  خدای متعال خیر کثیری را که به پیامبر

ا ناِّ»، بلکه «تُکَطَیْاِنِّی اَعْ»بیان کرد؛ یعنی از مقام جلال و کبریایی خود سخن گفت. نفرمود 

 عطای فاطمه ی جلال و جبروت و شکوه و کبریایی خود به میدانیعنی با همه ؛«ا عْط يْنا

ِو انْح رِْ» فرماید: درپس چنین عطایی است که می آمد. ی این عطا را با نماز شکرانه؛ «ف ص لِِّل ر بِّك 

را  ی زهرای اینکه نام فاطمهجا آور. ما نیز باید چنین کنیم؛ به شکرانه و قربانی به

ی اینکه محبّت آن حضرت کنیم، و به شکرانهزندگی میی زهراشنیدیم و ذیل نام فاطمه

. خداوند باشدبسیار حقیر به آنچه حقّ محبّت آن بزرگوار است نسبترا در دل داریم، ولو 
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ی فاطمهر از عطای تشکّو قربانی . نماز واجب کردی زهراد فاطمهر از تولّنماز را برای تشکّ

 . است الله به رسولزهرا

ِال بْ ت  رُِ» ِهُو  ِشان ئ ك  تو را ابتر  ؛زندکه به تو گوشه می آن نسل است. انا دشمن تو خود بیهم :6«ا نَّ

با مرگ تو جمع  ،به عالم آوردیتو کند بساط این حقیقت نورانی که و گمان     میخواند می

شود، خودش ابتر است. بسیاری از محاسبات خلقی است که براساس آن اهل ضلال و می

دانند که دست خدا در دهند؛ امّا نمیهای بزرگ میمژدهباطل و اهل نفس و دنیا به خود    

زنند، توطئه زنند، نیش میظاهر به اهل حقّ گوشه می کند. آنان به ها میپشت پرده چه

نظام و  ی پیادهالبلاغه شیطان همه تعبیر امیرالمؤمنین در نهج بینند، بهکنند، تدارک می می

نحوی یک  رچم حقّی را پایین بکشند، بلکه بهکند، بلکه پنظام خود را بسیج می سواره

ِال بْ ت  رُِ»دانند  را به زمین بزنند؛ امّا نمیدوست حضرت زهرا ِهُو  ِشان ئ ك  کسی که فاطمه  ؛«ا نَّ

ِالُلهِمُت مُِّنور هِ »شدنی نیست.  در قلبش جا دارد، فروغ او خاموش مِْو  ِب ا فْواه ه  ِالله  ِل يُطف ؤُاِنور  : 7«یرُ یدوُن 

ی نور خویش  کننده های خود خاموش کنند؛ ولی خدا کامل خواهند نور خدا را با دهان می

 است.

تعبیر  در آیات قرآن کریم تجلّی کرده است. بههای گوناگونی از عظمت حضرت زهراجلوه

ی لَیل به کار رفته است، تأویلش وجود مقدّس حضرت اهل باطن هرجا در قرآن کریم واژه

لَیل عالم هستی، سرّ ی زهراتاریک و اسرارآمیز است و وجود فاطمهاست. شب زهرا

ی تطهیر که عظیم هستی و سرّ بزرگ خدای متعال است. آیات فراوانی وجود دارد؛ مثل آیه
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که کرم و  «ه لِا تیِ »ی کند؛ مثل آیات سورهصراحت مطرح می عصمت این بانوی بزرگوار را به

کند. اینها آیاتی است که در شأن را بیان می ی زهرافاطمهی سخاوت عاشقانه و مخلصانه

ی مباهله ی این جمع است. مثل آیهی درخشندهچهره نازل شده و فاطمه اهل بیت

تواند سبب نزول عذاب به اهل ضلال شود و می دهد دعای فاطمهکه نشان می

ی الرّحمن در تی از سورهآورند. مثل آیامباهله ایشان را همراه می ی در واقعه پیامبر

ِلی  بْغ يانِ »رسیدن به دو دریای ولایت و رسالت:  ِب  رْز خٌ ن  هُما ِب  ي ْ ؛ ِی لت قيان  ِالب حْر یْن  دو دریای : 8«م ر ج 

  .کنند مجاور را روان ساخت؛ میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی

آیات فراوانی در قرآن کریم به عظمت این بانوی بزرگوار اشاره دارد؛ بانویی که پیامبر 

ِفاط م ةِ »در شأن ایشان فرمودند:  اکرم ِل کان  ِش خْصاً ِالحُسْنُ کِان  ی حسن و اگر همه: «ل وْ

ِا عظ مُِ» . بعد فرمودند:خوبی مجسّم و متجسّد شود، تبلور آن فاطمه است ه فاطمه بلک :«ب لِْه ی 

ای اغراق و غلوّ در سخن است. ذرّه . این سخن پیامبر خاتمتر استاز این هم عظیم

فرماید یعنی چه؛ لذا می فهمد فاطمهاست که می نیست. رسول الله معصومین

از آن بزرگتر است. سپس  است و فاطمه ها کوچکتر از فاطمهی خوبیتجسّم  همه

ة ِاِ »فرمودند:  ِفاط م  کِ ر ماًِا نَّ ِش ر فاًِو  ِعُنْصُراًِو  ِال رْض  رُِا هْل  ي ْ دخترم فاطمه بهترینِ اهل زمین : 9«بن ت یِخ 

طورکه  همان . پیامبر اکرماست؛ هم از نظر عنصر، هم از نظر شرافت و هم از نظر کرامت

ِ»ایشان را بهترین اهل زمین نامیدند، درمورد قیامت نیز فرمودند:  ِن ساء  ةُ نَّس يِّد  ِالج  : 10«ةا هْل 
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ِفاط م ةُِ». فرمودند: سرور زنان اهل بهشت است نَّة  ِالج  ِت دْخُلُ ِش خْصٍ فاطمه اولین کسی : 11«ا وَّلُ

ی انبیاء هستم؛ الله در ورود به بهشت پیشگام همه . منِ رسولشوداست که وارد بهشت می

به بهشت  فاطمهی انبیاء پشت سر من و زیر پرچم من هستند؛ امّا پیشاپیش من همه

. خداوندا این چگونه است؟! رسولی که شوموارد می شود. من پشت سر فاطمهوارد می

دانیم یعنی چه! است. حقیقتاً نمیاست، امَام و پیشرو این امام فاطمه ی خلقامام همه

ع ثُِ»فرمودند:  ِتُ ب ْ ِو  ةُِفاطِ ابُْ ع ثُِع ل یِالْبُراق  شوم و فاطمه بُراق می من سوار روز قیامت :12«مام یا ِِم 

ِا ید یه مِْ»قرآن هم درمورد قیامت فرمود:  پیش روی من است. ِب  يْن  ِنورهُُمْ مؤمنان  نور :13«ی سْعی 

ِ»است؛ کما اینکه فرمودند:  نور رسول الله . فاطمهکندپیشاروی آنان حرکت می و 

ِنورُِع يْن ی است که  نور رسول الله . روز قیامت هم فاطمهو او نور چشم من است :14«ه ی 

ی قرآن کند. این نور برای کسی است که به گفتهحرکت می پیشاروی رسول الله

ِمُني راًِ»خودش  راجاً  ی آفرینش است، نورش را از فاطمهکه خورشید همه : است. آن12«س 

داند این تعبیرها به چه معنی است! واقعاً درحدّ ما نیست که جسارت خدا می گیرد.می

 زیم و بخواهیم وارد شکافتن معانی و مفاهیم این عبارات شویم. امیدواریم اهل بیتبور

 آور است. اند، خود معنا کنند؛ خیلی حیرتآنچه را فرموده

                                                 

 .11 ص ،13  ج بحارالانوار، مجلسی، .11

    .1126 ص ،11 ج العلوم، عوالم بحرانی، .12

 .12 ی آیه حدید، ی سوره .13

 .193 ص ،13  ج بحارالانوار، مجلسی، .11

 .16 ی آیه احزاب، ی سوره .12
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ِحُجَِّ»فرمایند: می امام حسن عسکری ِع ل يْناِةِ ن حْنُ ِحُجَّةٌ ةُ ِفاط م  ِو  ِع ل یِالخ لْق  ما حجّت : 16«الله 

ی دانیم. امام همه معنای این سخن چیست؟ نمی فاطمه حجّت خدا بر ماست.خدا بر خلقیم و 

الله الاعظم  ةبقیّی اولیاء و انبیاء در تاریخ، حضرت ی درخت همهعالمیان و ثمره و میوه

ِح س ن ةٌِ»فرمایند: ارواحنا فداه می ةٌ ِاُسْو  ِل ی ِالله ِر سول  ِا بْ ن ة  برای من در دختر رسول خدا : 17«ف ی

ی خلق است، ی حسنه برای همه. این چگونه است؟! کسی که خود اسوهی نیکوستسرمشق

 کنم.  برای من بهترین الگوست و من به او اقتدا می ی زهرافرماید: وجود فاطمهمی

ل قْتُِال فْلاک»فرمود:  در حدیث قدسی خدای متعال به پیامبر اکرم    اگر تو : «ل وْلک ِل ماِخ 

کردم. اگر زمین را . اگر این میوه نبود، این باغستان را ایجاد نمیآفریدممیرا ن افلاکنبودی 

بیل زدیم و نهال کاشتیم، آبیاری کردیم و کود دادیم، سموم دفع آفات زدیم و رنج نگهداری 

ای بود که در پایان به دست آمد. اگر این باغستان این باغ را تحمّل کردیم، به امید آن میوه

کردیم. فرمود: ای رسول ما اگر آورد، از روز اوّل آن را ایجاد نمیبه بار    نمیای چنین میوه

آفریدم. بعد فرمود: آفریدم؛ نه فقط زمین، افلاک را هم نمیآفرینش را  نمی یهمهتو نبودی 

ل قْتُکِ » ِخ  ِل ما ِع ل یٌّ ِل وْل -نمیی آفرینش، اگر علی نبود تو را ؛ بدان ای پیامبر ما، ای میوه«و 

ل قْتُکُما»آفریدم. آنگاه فرمود:  ِل ماِخ  ةُ ِل وْلِفاط م   آفریدم!را نمی دو تن اگر فاطمه نبود شما :18«و 

داند معنای آن چیست! ما ممکن است درحدّ همان خدایی که این سخن را فرموده است، می

امّا گونه عبارات بدهیم؛  های خود توضیحاتی برای اینذهنیّات و حدسیّات و دریافت

                                                 

  .9 ص ،11 ج العلوم، عوالم بحرانی، .16

  .12ص ،11 ج العلوم، عوالم بحرانی، .19

 .11ص ،11 ج عوالم، بحرانی،. 18
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ای که پس از توضیحات ما از حقیقت آن عبارات یقیناً بسیار دور و بسیار کوتاه است. فاطمه

آید! این چه و ختم وحی و انبیاء، جبرئیل امین بر ایشان فرود می رحلت رسول خاتم

ت قدرت دارد جبرئیل را نازل کند؟ شأنی است و چه روح بزرگی است که بعد از ختم نبوّ

گفتند و به زبان می است که فاطمه ی زهرال همان مصحف فاطمهحاصل این نزو

، در آن است و مرجع آنچه خواهد شد: 19«ماِی کونُِ»نوشتند و علم  به قلم می امیرالمؤمنین

الله الاعظم ارواحنا فداه قرار  ةبقیّاست و امروز در دست حضرت  معصومین ی ی ائمّههمه

 دارد. 

کم برایمان عادی و  شنویم و کمعبارات را میاین  گوییم وراحت میها را خیلی این واژه

ی انبیاء سر به نعلین او که همه دانیم یعنی چه! پیامبر خاتمشود؛ امّا نمیتکراری می

قد  تمام کنند، دربرابر فاطمهآورند و به بوسه زدن بر نعلین او افتخار میفرومی

بوسد. این شود و دست این دختر را میدهد؛ خم میمی ایستد؛ جای خود را به فاطمه می

داند هرچه ایشان در  بویی ببرد، میبه چه معنی است؟! کسی از مقامات پیغمبر خاتم

کنند نمادهایی است از حقایقی در باطن و غیب عالم هستی. خم شدن ظاهر می

  خم شدن یک شخص نیست؛ تعظیم یک حقیقت است دربرابر یک حقیقت!الله رسول

کبر است؛ به همین خاطر وقتی الااست؛ سرّ عالم هستی است؛ سرّالله  لیلةالقدرفاطمه   

که گرد غبار  به این عالم منتقل شود، پیامبر خاتمی زهراقرار است نور فاطمه

این بانوی کرامت و عصمت و  ی کبریکثرت بر وجود ایشان ننشسته است و خدیجه

 اکرمپیامبرشوند چهل روز از هم فاصله بگیرند؛ ور میعزّت، از جانب خدای متعال مأم

                                                 

 .82 ص ،13  ج بحارالانوار، مجلسی، .17
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روز  چهل روز روزه بدارند و چهل شبانهه بنشینند؛ در خانه یک چلّ در غار حرا و خدیجه

به این عالم استعداد وجودی پیدا کنند.  را به عبادت بگذرانند تا برای انتقال نور فاطمه

غذایی از عالم خاک بخورند. افطار روز چهلّم با طعامی شود، نباید آنگاه که این چلّه تمام می

در این  ی آغازین تنزیل نور فاطمهآورد و همین طعام نقطهاست که جبرئیل از بهشت می

کنیم و را تکرار می دانند اینها یعنی چه! ما الفاظمی   شود. فقط خدا و اهل بیتمی عالم

کنیم؛ امّا حقیقت این معانی این الفاظ تصوّر می برای یی ی خود معانیدرحدّ ذهن کودکانه

 داند!چیست؟ خدا می

صحبت کنم. نه  به حضرت زهرا توانم راجعی اینها را گفتم تا عذر بخواهم که نمی همه

ن بگوید. سخ است زهراگونه که اقتضای شأن حضرت  تواند آنکس نمی فقط من، هیچ

م، اعتراف به عجز از معرفت حقیقت فاطمی و عجز از بیان توانیم ابراز کنیمی تنها ادبی که

آید و امیدواریم همین ادب ورزیدن این حقیقت است. این تنها ادبی است که از ما برمی

 ی اهل بیتای شود تا ما را راه دهند. اگر اهلیّت پیدا نکنیم، وارد خانهزمینه و بهانه

ِالب  يْتِ »شد: آنگاه  ،دا کرداهلیّت پیابتدا  ؟شویم. سلمان را دیدیدنمی ِا هْل  نّا ِم   درِ و 22«س لْمانُ

درحدّ ظرفیّت خودش   او به حقایق اهل بیت .به روی او گشوده شد ی اهل بیتخانه

حال فکر نکنید  ی ایمان بود؛ بااینی دهم ایمان و در اوج  قلّهراه پیدا کرد. سلمان در مرتبه

راه پیدا کرد. ما هم با اظهار عجز و اقرار به ناتوانی حقیقت فاطمی را شناخت؛ ولی بالأخره 

ورزیم و شاید همین ادب سبب عنایتی شود و نظری بر ما بیندازند و ما را بسازند؛  ادب می

در بگشایند و ما را وارد بیت خود کنند؛  وقت که اهل شدیم، اهل بیت اهل کنند و آن

                                                 

 .17 ص ،18ج بحارالانوار، مجلسی،. 22
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ما کنند. همین اندازه اظهار عجز و ناتوانی آشنا با حقایق خود کنند؛ و معرفت خود را نصیب 

 آید.برای ما کافی است؛ بیش از این از ما برنمی

اروحنا فداه، تبریک  الله ۀبقیّمجدّداً این میلاد را به فرزند برومند آن بانوی گرامی، حضرت 

پیامبر کنیم. کنیم و صلوات و سلام خود را به محضر این بانوی بزرگوار نثار میمیعرض 

ی من هرکس بر فاطمه صلوات بفرستد فردای قیامت با من و در رتبهفرمودند:  خدا

صلوات بسیار پربرکتی است؛  ی زهراشده در شأن فاطمه صلوات روایت .21بودخواهد 

اللّهمَِّ»خصوصاً کسی باوضو صدبار این صلوات را رو به قبله بگوید آثار نورانی خاصّی دارد: 

ِف ِب ه ِع لْمُکِ ص لِّیِع لی  ِماِا حاط  د  ِب ني هاِب ع د  ِب  عْل هاِو  ِا بيهاِو  خدایا درود و صلوات خود را نثار  :22«اط م ة ِو 

فاطمه و پدر فاطمه و شوی فاطمه و فرزندان فاطمه بگردان؛ به عددی که علم تو به آن 

از صلواتی که چیز نیست که علم الهی بر آن احاطه نداشته باشد. فرق است  هیچ احاطه دارد.

ِب ه ِع لمُکِ »گوییم  فرستیم تا صلواتی که می می بار  یک ِماِا حاط  انتهایت  به میزان علم بی؛ «ب ع د د 

 بر ایشان درود فرست. 

 ،به ما آموختند اهل بیتاست و  ی زهرااین دعا را هم که ناظر بر مقامات فاطمه

ِالْمُِ»خوانیم:  می ِالسِّرِّ ِو  ِب ن يها ِو  ِب  عْل ها ِو  ِا ب يها ِو  ة  ِفاط م  ِب ح قِّ ِا نِّیِا سْئ  لُک  ِتُص لِّا للّ  هُمَّ ِا نْ ِف يها ع لىِِیِ سْت  وْد ع 

ِا نِْ ِو  ِمُح مَّدٍ ِآل  ِو  ِا نْتِ ِِب يِِت  فْع لِ ِِمُح مَّدٍ ِبِ ِِا هْلُهُِِِما ِت  فْع ل  ِل ِا هْلُهُِِیو  ِا ن ا ست ؛ خدایا از تو درخوا23«ما

حقّ همسرش  و به الله حقّ پدرش رسول و بهزهرا یحقّ فاطمه کنیم به می

                                                 

ةُِم نِْص لِّ». 21 ِاِ ِىِِ یاِف اط م  ِاللّهُِل هُِو  ِغ ف ر  نَّةِ ِیلْح ق هُِبِ ع ل يْك  ِالْج  كُِنْتُِم ن  يْثُ  .22، ص 13مجلسی، بحارالانوار، ج :«ح 

 .1116، ص 11 . بحرانی، عوالم العلوم، ج22

 بن سیّد از خود سند به مرعشی نجفی العظمی الله آیۀ از نقل به الاخیار، وظائف فی الابرار انیس مولانا، ابوالحسن سیّد .23

 طاووس.
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حقّ آن سرّی که ای خدای بزرگ تو در وجود او به  و به و فرزندان ایشان امیرمؤمنان

نثار فرما و با من  و خاندان ایشانودیعت نهادی، صلوات خود را بر پیامبراکرم

ن هستی رفتار کن؛ تو اهل تقوا و مغفرت و اهل رحمت و ی توست و اهل آگونه که زیبنده آن

 گونه که من سزاوار آن هستم با من رفتار نکن. کرامتی؛ آن

ی درحقّ همه ی زهرای میلاد فاطمه عنوان عیدانه امیدواریم خدای متعال این دعا را به

دی قلب ی بزرگ ما را که یقیناً سبب شادوستان آن حضرت مستجاب گرداند و عیدانه

، حضرت ی زهراهم خواهد شد، ظهور حجّت خدا، فرزند برومند فاطمه حضرت زهرا

 الاعظم ارواحنا فداه قرار دهد. الله ۀبقیّ

 

دِ ِب ن يهاِوِ ِب  عْل هاِوِ ِا ب يهاِوِ ِةِ فاط مِ ِص لِّیِع ليِ ِلّهُمَِّا ل ِع لْمُکِ ِب هِ ِا حاطِ ِماِب ع د 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


